
 
 

 
 پرندۀ بود و پريد 

 دستم خالی شد
 پرنده بسويی آسمان شد

 دستم ھنوز بويی او دارد
 قلبش کوچک بود،در بين انگشتانم می لرزيد

 با ضربان قلبش قلبم می طپيد
 و يا بھتر بگويم

 قلبش ھمزاد قلب من بود
 مانند من اميد بپرواز داشت

آزادیپرواز بسوی نور ، بسوی جنگل ھای سبز   
ر ھايش ،آبشاری از اميد بودلرزش پ  

 دوستش داشتم،نمی خواستم تنھايم بگذارد
      بدون او خالی ميشدم،گفتم بامن بمان

 از نگاھی پرخواھشم فرار کرد
 چشمانش را بہ افق دوخت

  پرنده بود و آخر پريد
 اميد بہ فردا داشت وعزم آزادی

نمی توانستدستان ليز من زندان آرزو ھايش شده   
انم را با اندک تق@يی گشودزنجير دست  

 چشم بہ افق دوخت و آفتاب روشن آزادی
 آخر پرنده بود وپرواز حق او

 آنچنان کہ با آفتاب سرخ انق@ب
 مردم ما،روشن خواھند کرد سياھی ھا را

 و آخر خواھند دريد قلب ارتجاع را
 وآخر خواھند دريد قلب ارتجاع را
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